
بـوی عطـر عـود، مسـجد را پـر کـرده بـود. پیرمرد 
عودهـای خامـوش شـده را از سـتون چوبـی بیرون 
می‌کشـید وعودهـای بلنـد و تـازه‌ را جایگزین‌شـان 
می‌کـرد. مـردم مدینـه سراسـر مسـجد را پـر کرده 

بودنـد و منتظـر شـنیدن سـخنان پیامبـر بودند.
پیامبـر مثـل روزهـای گذشـته بـر سـتون چوبی 
تکیـه زد و سـخنانش را بـا نـام خدایی گانه شـروع 

 . کرد
سـخنان پیامبر که به پایان رسـید، مرد میانسـالی از 
میـان جمعیـت جلو آمد. گوشـه پیراهـن پیامبر را در 
دسـتانش گرفـت. به صـورت مالید و بوسـید. قدمی 
بـه عقـب برداشـت و گفـت: »یـا رسـول الله اجازه 
می‌دهیـد منبـری برایتان بسـازم تا موقع سـخنرانی 
بـالای آن برویـد؟ اگـر اجـازه بفرمایید، مردم شـما 
را بـالای منبـر بهتـر می‌بیننـد و صدایتان را رسـاتر 

می‌شـنوند.«
»بلـه  فرمـود:  و  کـرد  مکـث  اندکـی   tپیامبـر

بسـازی.« را  منبـر  می‌توانـی، 
مـرد میانسـال، با خوشـحالی مسـجد را تـرک کرد. 
اهالـی  از  تعـدادی  بـا  در حالی‌کـه  بعـد  روز  چنـد 
مدینـه، اطـراف منبـری را گرفتـه بـود وارد مسـجد 

. شد
آن روز پیامبـر بعـد از برگـزاری نمـاز بالای منبر 
رفـت. هنـوز سـخنرانی را شـروع نکـرده بـود کـه 
صـدای عجیبـی در مسـجد پیچیـد. صـدا بـه نالـه 
شـتری شـبیه بود کـه در فراق بچـه‌اش زجه می‌زد.
همهمـه‌ای به پا شـد. چشـم‌ها در جسـتجوی شـتر 

بـه اطـراف پرسـه می‌زدند.
ـ »این صدای شتر بود؟«

ـ »چطور وارد مسجد شده؟«
ـ »پس چرا پیدایش نیست؟«
ـ »شاید بیرون مسجد باشد!«

از آن اسـت کـه بیـرون  ـ »نـه، صـدا نزدیک‌تـر 
باشـد.«

صـدای نالـه بـاز هم تکـرار شـد. پیامبر مـردم را به 
سـکوت دعـوت کـرد و فرمـود: »این صـدا، صدای 

شـتر نیست.«
از منبـر پاییـن آمد. دسـتانش را به دور سـتون حلقه 
زد و فرمـود: »ایـن صـدای نالـه، صدایی اسـت که 

از ایـن سـتون چوبی بلند می‌شـود.«
اطـراف  آمـده  در  حدقـه  از  چشـم‌های  بـا  مـردم 
پیامبـر و سـتون جمع شـدند. تاکنـون چنین چیزی 

را ندیـده و نشـنیده بودند. سـتونی بی جـان، به ناله 
در آمـده بـود و ضجـه می‌زد.

پیامبـر سـتون را همچـون طفلـی داغ‌دیـده نوازش 
کـرد و پرسـید: »چـرا نالـه می‌کنـی؟ چـرا تـا ایـن 

نگرانی؟« حـد 
و  آهـی کشـید  دیـدگان حضّـار  میـان  در  سـتون 
گفـت: »مـن از جدایـی شـما دل خون شـده‌ام. ای 
جـان جهـان، هـر روز وقتـی از مـن جدا می‌شـدی 
و از مسـجد بیـرون می‌رفتـی، از دوریـت جانـم بـه 
لـب می‌رسـید. حالا کـه می‌خواهـی برای همیشـه 
رهایـم کنـی، چطـور تحمـل کنـم؟ مـن از فراقـت 

کنم؟« چـه 
صـدای تکبیـر و الله اکبـر مـردم مسـجد را لرزانـد. 
اشـک از چشـمان مردم سـرازیر شـده بود. همه به 
دنبـال پاسـخی بودنـد کـه پیامبر بـه سـتون بدهد. 
پیامبـر چـه می‌توانسـت بگویـد تـا سـتون از درد 

فراقـش آه نکشـد؟
فرمـود:  و  کـرد  نـوازش  را  سـتون  بازهـم  پیامبـر 
تنومنـد  بـه نخلـی سرسـبز و  را  تـو  »می‌خواهـی 
تبدیـل کنـم تـا همـه از میوه‌هایـت اسـتفاده کننـد 

و بـاز هـم لبریـز از میـوه باشـی؟«
ستون نالید و گفت: »نه، نمی‌خواهم.«

ـ »می‌خواهـی تـو را بـه سـروی بلند و زیبـا تبدیل 
کنم؟«

ـ »نه، نمی‌خواهم.«
ـ »هـر چـه بخواهـی همـان می‌کنم. فقـط بگو چه 

چیـز تـو را آرام می‌کند؟«
سـتون بـا صـدای کلفـت وبلنـدش گفـت: »مـن 
چیـزی می‌خواهـم کـه ابدی باشـد، نه دنیایـی. دنیا 
تمـام شـدنی اسـت و ابد ماندنـی. می‌خواهـم مانند 
جانـداران، در جهـان ابدی جان بگیرم و در بهشـت 

بـه نخـل تنومنـد و پر بـاری تبدیل شـوم.«
و  بـرد  بـالا  را  دسـت‌هایش  زد.  لبخنـدی  پیامبـر 
فرمـود: »پـروردگارا، ایـن سـتون را کـه تا بـه حال 
تکیـه‌گاه مـن بـود، در جهان ابـدی جان عطـا فرما 

و از بهتریـن درختـان بهشـتی قـرار ده.«
مردم مدینه آمین گفتند و ستون آرام شد.

پیامبـر به سـتون تکیه داد و فرمـود: »این درخت را 
همچـون انسـانی، در خـاک همین مسـجد به خاک 
بسـپارید تـا در روز محشـر ماننـد انسـان‌ها از خاک 

بیـرون بیاید.«
***

وقتـی محبـت بـه اهـل بیـت می‌توانـد منجـی 
یـک سـتون بی‌جـان باشـد، چرا مـا از ایـن محبت 

نکنیم؟! اسـتفاده 

نعيمه جلالی نژاد
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آشـنا
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